
به ياد استادعبدالعظيم خان قريب
بدرالزمان قريب

عبدالعظيم خان قريب٬ اديب فرزانه و استاد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران٬ بـه سـال
ـکان (روستايي از توابـع اراـک) مـتولد شـد و سـوم فـروردين رَ ١٢٩٦ق/ ١٢٥٧ش در گَ
١٣٤٤ش/ ١٣٨٤ق در تهران وفات کرد. قريب ٦٧ سال به تدريس زبان و ادب فارسي
اشتغال داشت. او نخستين کسي است که دستور زبان فارسي به سبک جديد نـوشت.

بسياري از استادان دانشگاه هاي کشور از شاـگردان او بودند و هستند.

آثار
قواعد فارسي (صرف و نـحو فـارسي در ٣ دستور زبان فارسي (٤ـجلد)؛ از آثار مهم او٬
فرائد الادب (٦ جلد) و دستور زبان فارسي به همراهي چهار استاد ديگر (٢ جلد)؛ جلد)؛
قرائت فارسي (با همکاري چندتن از فاضلان در٢جلد)؛ کتاب املاء (٣جلد)؛ بداية الادب ؛
کـليله و دمـنه نـصرالله بـن ـکتاب فارسي از انتشارات مـؤسسه وعـظ و خـطابه؛ تـصحيح
گلستان سعدي با مقدمه مشروح (چاپ هاي عبدالحميد (در چاپ هاي مکرّر)؛ تصحيح
تاريخ برامکه به ضـميمه رسـاله اي در احـوال بوستان سعدي؛ تصحيح مکرّر)؛ تصحيح

سخنان شيوا منتخبِ نثر و نظم فارسي را بايد نامـبرد. برمکيان؛ و
مقالات تحقيقي او نيز در حوزه زبان و تاريخ ادبيات فارسي بود. وي در دو مـقاله٬
فروغ تربيت چاپ شد ديگري يکي «درباره نخستين شاعران زبان فارسي» که در مجله
«درباره يوسف و زليخاي منسوب به فردوسي و معتبر نبودن اين انتساب» که در مجله
آموزش و پرورش انتشار يافت٬ نظريه هاي جديدي داده است. گذشته از تأليف مستقلِّ
ـکتاب ها و مقاله ها٬ استاد در تأليف و تدوين کتاب هاي فارسي٬ که وزارت فرهنگ براي
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دبيرستان ها فراهم مي کرد شرکتي مؤثر داشت.
وي٬ که در سال هاي پس از بازنشستگي هنوز دردانشگاه تدريس مي کرد٬ به سبب زمين
خوردن٬ دچار شکستگي اسـتخوان پـاي چپ شـد و بسـتري گـرديد و٬ بـعد از عـمل
رِ سن و ناراحتي ناشي از شکستگي پا٬ به رحمت ايزدي پـيوست. جراحي٬ به سبب کِبَ
مزارش در جوار حضرت عبدالعظيم٬ در ايوان حرم مُشْرِف به صـحن آيت الله کـاشاني
(صحن شاه سابق)٬ واقع است؛ اما٬ به سبب بسته شدن ايوان٬ دسترسي بـه آن مـيسّر
نيست. اـکنون که فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ براي قدرداني از خدمات فرهنگي استاد٬
ـکان بازسازي کرده و مرکز مطالعات دستور زبان فارسي رَ خانه قديمش را در روستاي گَ
قرارداده و مراسم افتتاح آن در٢٠آبان١٣٧٨برگزار شده است٬ شايسته است از مقامات
آستانه حضرت عبدالعظيم درخواست شود که پلکانِ مشرف به ايوانِ مزار او را بگشايند
ارج تا شاـگردان٬ دوستان٬ و خاندان آن استاد و هـمه کسـاني کـه بـه خدمات بـي شائبه او
ان براي اين خدمتگزار بزرگ فرهنگ ايران طلب مي نهند بر مزارش بروند و از خداوند منّ

رحمت کنند.

خاندان
پدر استاد٬ ميرزا علي٬ سررشته دار مستوفي و از دانشمندان و اهل فضل زمـان خـود و
پدربزرگش٬ ميرزا يوسف مستوفي٬ وزير شيخعلي ميرزا پسر فتحعلي شاه بود و در قلمرو
حکومت او به امور وزارت اشتغال داشت. مادرش٬ دختر ميرزا اسماعيل مستوفي٬ زني
بود داراي تحصيلات که٬ به گفته استاد٬ کارهاي نوشتني و خوانـدني خـويش را خـود
انجام مي داد. جدّش حاج عبدالقـريب بـود کـه هـمه جـناح هاي خـاندان قـريب از وي
منشعب مي شود. استاد پنج فرزند داشت٬ سه دختر و دو پسر. پسر بزرگ او٬ مـرحـوم
دکتر عباس قريب٬ پزشک متخصص راديولوژي و چشم پزشکي٬ سال ها در بيمارستان
بانک ملي خدمت کرد و در سال١٣٧٣درگذشت. دختر مهتر او٬ مرحوم صديقه قريب
(همسر آقاي معرفت٬ صاحب کتاب خانه معرفت)٬ در سال١٣٧٥درگذشت. دختر کهتر
استاد٬ مرحوم دکتر معصومه قريب٬ استاد گروه زبان شناسي همگاني دانشگاه تهران٬ در
سال ١٣٧٤محيط دانشگاهي ما را به ماتم نشاند. پسر کهتر ايشان٬ دکتر يـحيي قـريب٬
استاد بازنشسته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران است. دختر ديگر استاد٬ خانم زهرا
قريب٬ همسر پزشک عالي قدر٬ دکتر محمد قريب٬ بنيانگذار طب کودکان در ايران است
ـکه داراي دو پسر (دکتر حسين قريب متخصص بيماري هاي عروق و داخلي و از پزشکان
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برجسته ايراني که اـکنون در مرکز پزشکي مايوکلينيک امريکا مشغول خدمت است؛ و
دکتر محسن قريب متخصص راديولوژي) و دو دخترند.

ـگوشه هايي از زندگي نامه استاد
ـکان٬ رَ استاد عبدالعظيم قريب مقدمات زبان فارسي و عربي را در زادگاه خود٬ روستاي گَ
نزد پدر آموخت. در سال٬١٣١١ به دنـبال بـرادر مـهترش کـه او نـيز در زبـان عـربي و
رياضيات استاد بود٬ به تهران آمد و در مدرسه مروي به تحصيل علوم قديم (معاني و
بيان٬ فقه و اصول٬ منطق و حکمت) نزد علماي زمان پرداخت. زبان فـرانسـه را نـيز از

مسيوـکوت فرانسوي٬ معلم مدرسه دارالفنون٬ فراـگرفت.
در سال١٣١٧قمري٬ به سن٢١سالگي٬ وارد خدمت معارف شد و در مدرسه علميه
به تدريس در کلاس هاي دوم و سـوم ابـتدايـي پـرداخت. در سـال١٣٢٣قـمري٬ بـراي
تدريس ادبيات و زبان فارسي٬ به مدرسه نظام٬ که تحت سرپرستي مخبرالسلطنه هدايت
اداره مي شد٬ و سال بعد به مدرسه علوم سياسي دعوت شد و تا اين مدارس داير بودند

او از استادان محبوب و مشهور آنها بود.
از سـال١٣٢٦تـا١٣٢٩قـمري٬ در مـدرسه ايـران و آلمـان تـدريس زبـان فـارسي را
عهده دار بود. در اين مدت٬ شاهد روش تدريس زبان آلماني و فرانسه به دانش آموزان
ايراني شد که آموزگاران اروپايي يا اروپارفته بر عهده داشـتند. آـگـاهي او از کـتاب ها و
شناختِ روش تدريس اين اروپاييان استاد را به تهيه و نوشتن کتاب هايي که شامل قواعد
زبان فارسي شود و بتوان آنها را به آساني به کودکان و دانش آموزان آموخت تشـويق و
ترغيب کرد. اـگرچه پيش از او٬ چه در اروپا و چه در ايران٬ کتاب هايي درباره قواعد زبان
فارسي نوشته بودند٬ اما هيچ يک براي آموزش در سطح دبستان و دبيرستان به کودکان و
نوجوانان مناسب نبود. استاد تأليفات خود را با شواهد و تمرين هاي ساده مي آراست که

دانش آموزان را به تلاش ذهني وامي داشت و در اين مهم واقعاً پيش گام بود.
مدارج خدمت استاد به زبان و ادب فارسي با تاريخ پيش رفت فرهنگ دانش آموزي
هم عنان بود. وي٦٧سال از عمر پربار خود را در خدمت دانش و فرهنگ از دبستان تـا
دانشگاه سپري کرد و در هر مرتبه و مقام که اين مهم به او واـگذار شد از عهده آن به خوبي
برآمد. او در مدارس علميه٬ نظام٬ علوم سـياسي٬ دارالفـنون و دارالمـعلمين٬ دانشگـاه
تهران و دانشسراي عالي تدريس کرد و اين وظيفه را در سال هاي پـيري نـيز گـاه بـدون

چشم داشت٬ انجام داد. يکي از شاـگردانش نقل مي کند که:
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استاد٬ در دوره دکتري ادبيات فارسي٬ دستور زبان فارسي تدريس مي کرد. شاهدي شعري از بر
مي خواند و از دانشجو مي خواست آن را به اصطلاح تجزيه و ترکيب کند. آنگاه خودش نظر
مي داد و٬ به مناسبت٬ قاعده اي تقرير مي کرد و مي کوشيد تا براي تشخيص مقوله هاي صرفي
ملاـک هاي صوري به دست دهد. يک روز نوبت به دانشجويي مصري رسيد که با زبان فارسي
آشنايي کافي نداشت و طبعاً در تمرين از جواب عاجز مـي ماند. بـغل دستي ها بـه او تـلقين
مي کردندـــ به اصطلاح مي رساندندـــ و او تکرار مي کرد. استاد٬ که مي شنيد٬ رو کرد به او و

ـگفت: «در امتحان چه مي کني؟» جواب داد: «خدا بزرگ است!» و کلاس بهـخندهـافتاد.

در فرهنگستان اول (تأسيس ١٣١٤) کميسيوني بـراي تـدوين دسـتور زبـان فـارسي بـا
شرکت محققان و استادان مبرّزي چون ملک الشعراي بهار٬ عباس اقبال آشتياني٬ ابراهيم

پورداود و همايون فرخ تشکيل شد که عبدالعظيم خان رياست آن را بر عهده داشت.
استاد عبدالعظيم قريب٬ ضمن خدمت طولاني خود به فرهنگ ايران٬ چندين بار٬ چه
از جانب وزارت معارف (ـکه بعداً به وزارت فرهنگ تغيير نام داد) و چه از جانب دانشگاه٬
مورد تقدير قرار گرفت. در همه تقديرنامه ها از مـجاهدات او در رشـد و تـرويج دانش
سخن رفته و از تلاش و پي گيري و مساعي توان فرساي او در امر گسترش آموزش زبان
فارسي قدرداني شده است. چند نشان علمي دريافت کـرد و در سـن هـفتاد سـالگي٬
مجلسِ بزرگ داشـتي بـراي تـقدير از پـنجاه سـال خـدمت فـرهنگي او بـرپاشد. پس از
دانشکده ادبيات دانشگاه تهران (تيرماه درگذشت استاد قريب٬ يکي از شماره هاي مجله
٬١٣٤٥ شماره چهارم٬ سال سيزدهم) در يادبود او منتشر شد و افرادي چون استاد جلال
همايي و دکتر لطفعلي صورتگر در ستايش او شعر سرودند. در همين شـماره٬ مـحمد
رکاري در امرِ تعليم و تربيت٬ ثبات دبيرسياقي٬ که از دانشجويان قديم استاد بوده است٬ پُ
عقيده٬ پاـک طينتي٬ آز ادمـنشي٬ حـقيقت جويي را از سـجاياي اخـلاقي او شـمرده و آن
بزرگوار را «ـکسي که يک دم از آموختن نياسود٬ نيک نام زيست و نيک نام از جهان هستي
بيرون شد» وصف کرده است. هم چنين عيسي صديق اعلم٬ که در سال١٢٩٩همکار وي
در مدرسه دارالفنون بوده است٬ درويشي٬ عارف منشي٬ مناعتـطبع٬ و عزتـنفس او را

ستوده است.
استاد در اداي وظيفه آموزشي مقيد به انضباط کامل بود و خود را مکلف مي دانست
ـکه همواره سروقت در کلاس درس حضور يابد. يکي از شاـگردانش٬ نقل مي کند که:

وي٬ براي طي راهِ خانه به مدرسه٬ با يکي از درشکه چي ها قرار گذاشته بود هر روز در موعد
مقرر درِ خانه حاضر شود و او را به وقت به مدرسه برساند. يک روز دير کرد و استاد همان روز
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قرار را فسخ کرد و از فرداي آن روز پياده به مدرسه رفت تا به موقع سر درس حاضر باشد.

دانشکده ادبيات از گفته هاي استاد قريب٬ ده سال پيش از درگذشت اوست که در مجله
دانشگاه تهران (٬١٣٤٥ ص٨) درج شده است:

اـکنون که در حدود پنجاه و هشت سال است که به تربيت و تعليم فرزندان اين کشور و نشر
زبان مقدس فارسي اشتغال دارم و اـگر نيروي بدني خود را از بينايي و شنوايي و حـافظه از
دست داده ام نهايت افتخار را دارم که آنچه براي اين بنده مقدور بوده است به راستي و درستي
انجام وظيفه نموده ام و به زبان و بيان و قدم و قلم در تعليم فرزندان اين خاـک پاـک و نشر زبان
ميهن مقدس خود سعي جميل مبذول داشته ام و درمقابل بعضي از ناملايمات از کوشش و کار

باز نايستاده و سستي در انجام غايت مطلوب و مقصود خود راه نداده ام.

فرزندان روحاني استاد هزاران دانش آموز و دانشجويند که مستقيماً از محضر وي يا از
نسل هاي پي درپي شاـگردان وي فيض برده و توشه خرد و دانش اندوخته اند. در اينجا٬
چند نکته٬ به نقل از يکي از شاـگردان قديمي او٬ سعيد نفيسي٬ که چند سال از مدرسه
ابتدايي تا متوسطه دانش آموز او بوده و تصويري از ميرزا عبدالعـظيم خان قـريب ارائـه

داده٬ ذـکر مي شود:
شاـگردان قديمش او را به عنوان ميرزا مي شناختند٬ جوان بيست و شش ساله لاغراندام٬ بـا
چهره انديشه مند٬ سيماي جدي و لحني آرام و بانگي دل نشين. ما اورا سرمشق درست کاري٬
درست گويي و درست رفتاري٬ نمونه کامل انصاف و جـوانـمردي و مـظهر وظـيفه شناسي و

دل سوزي مي دانستيم. او پدر مشترک همه شاـگردان بود.

همو٬ در جاي ديگر (جشن نامه هفتاد سالگي استاد)٬ مي نويسد:
د٬ هزاران گوينده و نويسنده بزرگ در آغوش خود ... زباني که بيش از هزار سال در جهان بمانَ
جاي دهد٬ از کنار جيحون تا ساحل فرات و از دامنه هاي البرز و دربند قفقاز تا حاشيه بيابان
سوزان عربستان٬ از مرز چين تا کنار سند٬ کشورها را يک به يک بگيرد وبر آن فرمانروايي کند
ـکان٬ در سرزمين اراـک٬ کودکي بايد و٬ پس از هزار سال زيستن و جهان گشودن٬ در روستاي گرََ
به جهان بيايد و به شور و پشتکار٬ عشق و سوز درون خويش٬ براي اين زبان قواعدي وضع

ـکند و«دستور زبان فارسي» بنويسد.

پس از درگذشت استاد٬ کتاب خانه او٬ حاوي حدود ٤٠٠٠ کتاب متون معتبر بهـدانشگاه
تربيت معلم اهدا شد.
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